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  چكيده

 شوند، در عين رعايت ضوابط صوري مقالات پژوهشي منتشر مي-برخي از مقالاتي كه در مجلات علمي

اند، تا جايي كه خواندن و نخواندن آنها، از نظر علمي  پژوهشي، فاقد جنبه پژوهشي و علمي- علمي

توان آموخت. حال آن كه اين مسئله خلاف تعريفي است كه از مقالات  يكسان است و چيزي از آنها نمي

است. مقاله  پژوهشي به دست داده شده است و بر جنبه بديع و نوآورانه بودن آنها تأكيد شده- علمي

ها مقاله از اين دست، كوشيده است منطق حاكم بر ساختار آنها را به دست آورد.  حاضر با بررسي ده

كوشند با به كارگيري  نويسندگان اين مقالات، به سبب يا در كنار نداشتن مسئله پژوهشي واقعي، مي

ع، مقالاتي توليد كنند كه جز نويسي يا كولاژ و تكثير ناموجه مناب هاي خاصي، همچون منطق تكه شيوه

پژوهشي نيستند. در اين نوشته اين منطق آماساندن و فربهي دروغين، تحليل -صورتكي از مقالات علمي

هاي آن بيان و راه غلبه بر آن، كه توجه به محتواي مقالات در كنار مسائل صوري است، بازگو  و مؤلفه

   شده است.
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  . درآمد 1

توانـد   شود مي منتشر مي آنهاپژوهشي و مقالاتي كه در -در حالي كه رشد مجلات علمي
نشانه خوبي از رشد علم و چرخش دانش باشد، شاهد برخـي مقـالات منتشـر شـده در     

هاي علمي گذشته و جواز نشر گرفته است، بـا   فياين مجلات هستيم كه به ظاهر از صا
كنيم با پيش از خواندنشان هيچ تفاوتي از نظـر   احساس مي آنهااين حال پس از خواندن 

ايم و جز زمان از دست رفتـه و سـرمايه از كـف داده، چيـزي بـه دسـت        معرفتي نكرده
هـا و شـرايط    ژگـي رسد اين مقالات همه وي ايم. اين در حالي است كه به نظر مي نياورده

چكيده، كليدواژه، فرضيه، روش پژوهش، داراي پژوهشي را دارند؛ يعني -مقالات علمي
اي پر و پيمان هستند. با اين همه هيچ خصـلت   ها، و سرانجام كتابنامه دامنه، نتايج و يافته

انـد. تفـاوت هنگـامي     اي نبـرده  رسد كه از روح علمي بهره پژوهشي ندارند و به نظر مي
هـاي   ويژگـي  ايـن  شود كه اين مقالات را با مقالاتي بسنجيم كه فاقـد همـه   رتر ميآشكا

را بـا دقـت    آنهـا پـژوهش هسـتند و در عـين حـال محققـان      -معيارين مقـالات علمـي  
و با سرفرازي در منابع آثار خـود   ،كنند استناد مي آنهابه  ،برند بهره مي آنهاخوانند، از  مي
) حـدود هشـت صـفحه    1371كوب،  (زرين» حقيق درستت«آورند. براي مثال، مقاله  مي

متنـي و   گذرد، هيچ ارجاعي، چـه درون  است و بيش از پنجاه سال از نشر آغازين آن مي
متني ندارد، فاقد سوتيتر، چكيده، كليدواژه، فرضـيه تحقيـق، شـيوه و دامنـه، و      چه برون

تـأثير بـالاتري    پژوهشـي ضـريب  -گيري است. با اين همه، از غالب مقالات علمي نتيجه
داشته است و اگر بخواهيم تنها ارجاعاتي را كه به اين مقاله شده است، فهرسـت كنـيم،   
به احتمال قوي از تعداد صفحات اين مقاله بيشتر خواهد شد. هنوز هم پس از نيم قـرن  

آموز مجتبـي مينـوي، محمـد     مقالات همچنان نكتهها آموخت.  توان از اين مقاله نكته مي
علامه سيد محمد حسين طباطبايي نيز در عين فقدان ضوابط صوري مقـالات   قزويني و

  پژوهشي، از عمده آنها برتر هستند.  -علمي
پژوهشي منتشر  -بخش قابل توجهي از مقالاتي كه امروزه در مجلات علميواقع،  به
اسـت و بـه محـض تولـد بايـد       زاده شدهكه مرده  رود به شمار مي چون جنيني شود مي
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پژوهشـي خوانـد. مقصـود     -توان مقالات نـاعلمي  ها را مي اين جنس نوشته. ددفنش كر
-از مقالاتي است كه واقعاً علمي آنهاتوهين يا برچسب زدن نيست، بلكه هدف تفكيك 

در عرصـه   1به تعبير ديگر هدف تفاوت نهـادن ميـان فربهـي و آمـاس     پژوهشي هستند.
 علمي است.

  . پيشينه2

پژوهشي شده اسـت  -ي گوناگوني كه دامنگير مقالات علميها محققان متعددي به آسيب
اند. براي مثال، داوري اردكـاني،   پرداخته و هر يك از زاويه خاصي اين مسئله را  كاويده
ها، اصـولاً در كـارآيي مقـالات     با نگاهي كلي و بدون ورود به جزييات و تعيين مصداق

خـارجي فهرسـت شـده در    پژوهشي و روند ارسال آنها بـراي درج در مجـلات   -علمي
كند و از خلط بـين توسـعه علمـي و تكثيـر مقـالات       هاي خاص، ترديد جدي مي پايگاه

پيشرفت علم را در ظاهرترين صورت آن، يعني در افـزايش  «نويسد:  دهد و مي پرهيز مي
اند و اين كم اعتبارترين شاخص و مـلاك را مـلاك مطلـق و قطعـي      تعداد مقالات ديده

آن است كه توليـد علـم از طريـق     ويسخن اصلي ). 3، ص 1386( »ندا علم تلقي كرده
براي چاپ در مجلات خـارجي كـه رتبـه     آنهاپژوهشي و ارسال -نوشتن مقالات علمي

ISI  ،اعتقاد شود و  حاصل نميدارند»ديني به  شبهISI  خطـا  » پژوهشـي -و مجله علمـي
  .)5(همان، ص است

پژوهشـي  -روشمند به تحليل مقالات علمي اي گونه )، به1386آبادي ( در برابر، لطف
شـناختي كـه در چهـارده     مقالـه روان  78زند و بـا بررسـي    شناسي دست مي عرصه روان
گيـرد عمـده آنهـا از فلسـفه      پژوهشي كشور منتشر شده است، نتيجـه مـي  -نشريه علمي

-مند مقـالات علمـي   سپند روحاني با بررسي نظامكنند. همچنين  پوزيتيويستي پيروي مي
در  )26، ص 1391(» مـاراتن كسـب امتيـاز   «حوزه تاريخ، و اشاره به آفـت   در ژوهشيپ

پژوهشـي   -علمـي  و مقالات مجلاتتعداد انگيز  ميان استادان كه موجب افزايش حيرت

                                              
كه نبود فربهي مانند آماس (شبستري، محمود، گلشن  |ستلميحي است به اين بيت: برو اي خواجه خود را نيك بشنا .1

 ).35ص  ،1361اهتمام صابر كرماني، تهران، طهوري،  راز، به
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گويـد و   گرايي و به حاشيه راندن مسـائل علمـي سـخن مـي     شده است، از سلطه كميت
  .شود خواستار بازانديشي جدي در اين مسئله مي

اسـت.   )1387جـو (  ترين نگاه به رويكرد نگارنده در اين نوشته، نگرش صلح نزديك
پژوهشي كشور -عمده مقالات علميگيرد  نتيجه مي ،وي با استناد به تجارب كاري خود

اند. نويسندگان به دليل  در واقع فاقد محتواي علمي هستند و تنها به صورت بسنده كرده
مقالات علمي خـارجي   »ساختار«و  »صورت«م، صرفاً بضاعت اندك خود در زبان و عل

  كنند.   را تقليد مي
هاي آنهـا را در ايـن چنـد مقولـه      وي بدون آن كه از مقالات خاصي نام ببرد، آسيب

) نداشـتن چكيـده   2؛ (ريـز شـده  بـيش از حـد   و طولاني انتخاب عنوان ) 1گنجاند: ( مي
ش كه عمـدتاً بـراي مرعـوب كـردن     هاي پژوه ) نام بردن از روش3نما؛ ( مناسب و تمام

) اسـتفاده از  4خوانندگان است، نه روشي كه نويسـنده در واقـع بـه كـار بـرده باشـد؛ (      
) استفاده از جـدول و  6؛ (متنبيش از حد در گذاري  شماره) 5هاي غير دقيق؛ ( كليدواژه

بضاعت ) زبان مبهم و دشوارخوان كه زاده 7آنكه كاركرد علمي داشته باشد؛ ( نمودار، بي
) وجود منابع نامناسب و استناد در جـايي  8اندك نگارندگان يا خودنمايي آنان است؛ و (

كه نياز به استناد نيست، تا جايي كه اين منابع عمدتاً نقش تزييني دارنـد. وي بـا تحليـل    
مصداق واقعي مثَل آفتابه لگن هفـت  «پژوهشي را -مفصلي شماري از اين مقالات علمي

    ).62داند (همان، ص مي» ار هيچيدست، شام و ناه
نگارنده در عين پذيرش ديدگاه كلي اين محققان، در پي نشان دادن سـاختار حـاكم   

هـاي انتخـاب    بر اين دست مقالات از طريق بررسي و تحليل آنها بوده است. همه نمونه
 شده واقعي و بدون دستكاري يا اغراق بوده است و از ميان صدها مورد به عنوان نمونـه 
تيپكال اين سنخ مقالات انتخاب شده است. در عين حال براي رعايت حرمـت افـراد از   

  تصريح به نام نويسندگان يا محل نشر اين مقالات خودداري شده است.

  پژوهشي - سرشت مقالات علمي. 3

پژوهشـي  -ميزان مقالات علمـي آفريني  دانشهاي اساسي رشد و  امروزه يكي از شاخص
كوشند در كارنامـه خـود تـا     وهشگران و عمدتاً استادان دانشگاه ميرود و پژ به شمار مي

بـه   ،را داشته باشند. اهميت اين مقالات در حـدي اسـت كـه    آنهاحد ممكن تعدادي از 
رود و  بـه شـمار مـي   » تنها راه توليد علـم جديـد  «زاده، در مجامع علمي،  نوشته حميدي
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هـاي   پويايي، بقا، و توسعه دوره بيانگر«و وجودشان  آنهاگسترش دانش در گرو نگارش 
). 291، ص 1، ج1383زاده،  (حميـدي » آموزشي و سطح علمي جامعه دانشگاهي اسـت 

اهميت روز افزون اين جنس مقالات، علاوه بـر ابعـاد معرفتـي خـود، دلايـل اجتمـاعي       
مشـروط شـدن    هتـر از هم ـ  متعددي دارد، مانند امتيازات مادي، اعتبار اجتمـاعي و مهـم  

اي بـراي توليـد    . مجموع اين دلايل موجب رقابـت گسـترده  آنهالمي به داشتن ارتقاي ع
آفاتي در پي داشته است تا آن جـا   ،سن خويشاحمچنين مقالاتي شده است كه در كنار 

  كه مايه نگراني جدي شده است.  
نامه تعيـين   آيين«كند؟  پژوهشي را از جز آنها متمايز مي-اما چه چيزي مقالات علمي

، به جاي به دست دادن »هاي علمي كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جلهماعتبار 
ضوابطي محتوايي يا صوري براي شناسايي اين سنخ مقـالات، صـرف مقبوليـت آنهـا را     

تلقي  يهايي كه جامعه علمي آن را پژوهش مقاله«دارد:  شمارد و اعلام مي ملاك اصلي مي
رونـد   پژوهشـي بـه شـمار مـي     »اي ي يا توسـعه هاي بنيادي، كاربرد كند، اعم از پژوهش

دانـد   پژوهشي را مجلاتي مـي -). در عين حال مجلات علمي475، ص1386(بهاءالدين، 
). بـدين ترتيـب، بـه    478باشـد (همـان، ص  » هاي پژوهشي حاوي اطلاعات و يافته«كه 

پژوهشي، عنصري بيروني، يعني مقبوليت ملاك قرار -جاي تحليل ماهيت مقالات علمي
اند تعريفي روشن از اين مقالات به دست دهنـد.   فته است. با اين همه، برخي كوشيدهگر

مقاله پژوهشي تلاش براي پاسخ به سؤالي است كه هيچ كس تـا كنـون   «از نظر فتوحي، 
). وي با به دست دادن چنـين تعريفـي   90، ص1385( »براي آن پاسخي ارائه نداده است

تي بايد در عين داشتن ساختاري اسـتدلالي، حاصـل   مضيق و تأكيد بر آن كه چنين مقالا
پژوهشي تازه باشد كه به دست شخص محقق صورت گرفته باشد، چهار ويژگـي بـراي   

ارزش صـرف  ) 2؛ (مسئله آن روشن و محدود باشد) 1شمارد كه عبارتند از: ( آنها بر مي
 ـ) ب4؛ و (ارتقاي دانش و آگاهي علمي كمك كنـد  هب) 3؛ (وقت داشته باشد ي تـازه و  حث

  .)91-90(همان، ص هدفمند داشته باشد
راهنمـاي نگـارش و ارسـال    صـفحه  پژوهشـي معمـولاً در   -مجلات علميهمچنين 

پژوهشـي تأكيـد   -هـاي مقـالات علمـي    هاي گوناگوني بر ويژگـي  مقالات خود به شكل
الـه  مق«شود  . براي مثال، گاه تأكيد ميشمارند و آنها را به طور غير مستقيم بر مي كنند مي

مطالعـات  (» افزايـي باشـد   برآمده از يـك كـار اصـيل پژوهشـي و داراي ويژگـي دانـش      
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هاي جديد پژوهشي يا ارائـه نظريـات يـا     به ارائه يافته«يا آن كه  )49شماره  ،1391ملي،
شـماره   ،1390 حكومـت اسـلامي،  (» روش جديد در حل مسائل و توسعه علم بپـردازد 

روز و با استفاده از منـابع اصـيل و معتبـر و بـا      به ه صورت ابتكاري، مستدل،ب«) و يا 61
). با مـرور ايـن   45شماره  ،1390 حكمت سينوي،( »رعايت اصول نگارشي تأليف گردد

، »بودن  روز به«، »ابتكاري«، »حاصل پژوهشي بديع«تعاريف، شاهد تكرار قيدهايي چون 
  و مانند آنها هستيم.  »استناد به منابع اصلي و جديد«

پژوهشي به دست -توانيم براي پيشبرد بحث تعريفي موقت از مقالات علمي حال مي
پژوهشــي حاصــل پــژوهش شخصــي پژوهشــگر، يــا -مقالــه علمــي«دهــيم و بگــوييم 

هـاي موجـود، يـا ارائـه      پژوهشگران، براي پاسخي تازه به سؤال تحقيق يا نقـادي پاسـخ  
اي از مسـائل و   تـازه  راهي نو براي بررسي مسئله تحقيق، و يـا پرتـو افكنـدن بـر جنبـه     

شـود،   از اين منظـر، محقـق بـا پرسشـي جـدي مواجـه مـي       ». گستردن آفاق دانش است
هاي موجـود كـارآيي ندارنـد، و يـا      كوشد بدان پاسخي تازه دهد، يا نشان دهد پاسخ مي
گويي پيمود. وي پس از آن كه تحقيق خـود را انجـام داد،    توان راهي تازه براي پاسخ مي

نظـران عرضـه    پژوهشي براي متخصصـان و صـاحب  -قالب مقاله علمي حاصل آن را در
  سپارد. كند و آن را به داوري آنها مي مي

پژوهشي را اين گونه تعيـين كـرد:   -توان عناصر اصلي مقاله علمي با اين تعريف، مي
)، سـاختار  4) روشـمندي در پـژوهش، (  3) تـازگي و اصـالت، (  2) پرسشي جدي، (1(

) عرضه بر متخصصان. اين چند عنصـر اساسـي مقـالات    5انجام (مناسب در ارائه، و سر
پژوهشي را از مقالات عمومي، ترويجـي، دايـره المعـارفي، آموزشـي، تبليغـي و      -علمي

شود تا از مقـالات   ها موجب آن مي كند. فقدان هر يك از اين ويژگي مانند آنها متمايز مي
آن است كـه تقريبـاً همـه     پژوهشي چيزي جز صورت بر جاي نماند. نكته اصلي-علمي

پژوهشي فاقد همه يا برخي از عناصر بالا هستند. به اين معنـا كـه يـا    -مقالات (نا)علمي
پرسشي جدي ندارند، يا فاقد اصالت و تازگي هستند و يا براي متخصصان نوشته نشـده  

اند. با اين حال، اين مقـالات متأسـفانه    است و گويي دانشجويان را مخاطب خود ساخته
گردنـد و   پژوهشي منتشر مـي -شوند كه در مجلات علمي اي طراحي و نوشته مي گونه به

كنند و در عـين حـال مايـه ركـود علمـي و       امتيازات لازم را براي صاحبانشان فراهم مي
  گردند.   آفريني مي آسيب جدي در عرصه تحقيق و دانش
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  پژوهشي -هاي مقالات ناعلمي . ويژگي4

پژوهشـي  -سه جهت با مجلات تخصصي و مقالات علمـي  نگارنده سالياني است كه از
سر و كار دارد. نخست در مقام نگارنده اين سـنخ مقـالات همـواره دغدغـه شـناخت و      
رعايت معيارهاي لازم در نگارش چنين مقالاتي داشته است. دوم، و در پي آن، كوشـيده  

ر كند، و سـوم  پژوهشي مرتبط با كار خود را بخواند يا مرو-است همواره مقالات علمي
پژوهشي ارسـال  -آن كه در مقام داور مقالات متعددي را كه براي نشر در مجلات علمي

دقت ملاكهاي خود را بـراي قبـول يـا     شده داوري كرده و در اين مدت كوشيده است به
جانبه و كوشـش بـراي فهـم و     رد اين قبيل مقالات مشخص و اعلام كند. اين تجربه سه

پژوهشي اصيل را از مقـالات بـدلي متمـايز    -يي كه مقالات علميبه دست دادن معيارها
سازد، نگارنده نوشته حاضر را به نتايجي رسانده است كه بخشـي از آن در ايـن نوشـته    

كوشم ساختار اين قبيل مقـالات بـدلي را بـر اسـاس      شود. حال در اين جا، مي آورده مي
  شش محور و شاخصه زير بررسي و تحليل كنم: 

  كلي هاي عنوان
  سلطه منطق كولاژ

  استفاده نادرست از منابع  
  گسست از جامعه علمي

  غياب نويسنده
  پرهيز از داوري

  هاي كلي عنوان. 1-4
اي مشخص و محدود  پژوهشي واقعي آن است مسئله-آشكارترين ويژگي مقالات علمي

ن داشته باشند و اين مسئله حتي الامكان بايد در عنـوان مـنعكس گـردد. امـا نويسـندگا     
پژوهشي، به دليل آن كه اساساً فاقد مسئله هستند، عناوين كلي و عام را -مقالات ناعلمي

شـود و در   دهند. با خواندن اين عناوين اصـولاً مطلبـي عايـد خواننـده نمـي      ترجيح مي
يابد كه نويسندگان چه موضعي دارند و در مقـالات خـود در پـي رد و اثبـات چـه       نمي

  خواندن خود مقالات چنين است.   مطلبي هستند؛ همان گونه كه
پژوهشـي  -هاي زير، كه از ميان صدها عنوان از مجـلات علمـي   كافي است به عنوان

  استخراج شده است، توجه كنيم:
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هـاي ثبـوت    راه« ،»قسـامه « ،»زبـان قـرآن  «، »كشف و شهود عرفـاني « ،»رابطه عليت«
زنـده بـه گـور    «، »هـاد سـخني در اجت «، »وفاي به عهد«، »پول و احكام فقهي آن«، »هلال

ملاحظـاتي  «، »جستاري در نسخ شرايع آسـماني «، »كردن دختران در ميان اعراب جاهلي
نخسـتين مراحـل ورود اسـلام بـه     «، »درباره مكتب تفكيـك «، »در باب حركت جوهري

انـدازي بـه    چشـم «، »نگاهي بر وهابيـت «، »آداب جنگ يا تقواي جنگي در اسلام«، »هند
سقط جنـين  «، »عقل و حيرت«، »اسباب صدور حديث«، »ون طبيعتآراء فيلسوفان پيرام

منطـق و  «، »حجيـت ظـواهر آيـات قـرآن كـريم     «قاعده نفـي سـبيل،   «، »حرمت يا جواز
ضـمان مـا لـم    «، »نياز به تفسير، ذاتـي يـا عرضـي؟   «، »وحي و رسالت نبوي«، »عقلانيت

  ».ها در قرآن آسمان«، »كاح معاطاتين«، »يجب
داند كه چه چيزي قرار است  اصولاً نمي »رابطه عليت«نواني مانند خواننده با ديدن ع

تواند ذيل اين عنوان هر چه خواست از اثبات تا نفي آن بنويسد.  بخواند. نويسنده نيز مي
بـه  » ملاحظـاتي در بـاب حركـت جـوهري    «يـا  » سخني در اجتهاد«هاي  همچنين عنوان

ت پيش بـرود و مسـير مشخصـي را    دهند تا به هر سمتي خواس نويسنده آزادي عمل مي
هاي  توان يافت كه در كتاب دنبال نكند. معمولاً در اين دست مقالات همان مطالبي را مي

شـود و از ايـن جهـت هـيچ متخصصـي از آنهـا طرفـي         ها ديده مي آموزشي همان رشته
اي مشخص، طبيعتاً نظر متخصصان  نخواهد بست. لذا اين مقالات به دليل نداشتن مسئله

نيز جلب نخواهند كرد. در نتيجه، برخي متخصصان، به نوشته زيباكلام، بابت مجلات  را
» بـا ولـع  «دهند و شـماري از مقالاتشـان را    پژوهشي پول مي-عمومي و فاقد رتبه علمي

كننـد، تـا جـايي كـه ايـن       پژوهشي نمـي -خوانند، اما نگاهي به برخي مجلات علمي مي
ها مسير خميـر شـدن در    در انبارها و زير پلهمجلات پس از يكي دو سال خاك خوردن 

چيسـتي فلسـفه   «). در يكي از اين مقالات با نام 55، ص1388گيرند (زيباكلام،  پيش مي
تعريف فلسفه «كشد:  ، نويسنده با معرفي اين عرصه معرفتي اين مباحث را پيش مي»دين
فلسـفه ديـن و   «، »هـاي دينـي   فلسفه دين و پژوهش«، »دو تعريف از فلسفه دين«، »دين

، »كـلام جديـد  «، »هاي فلسفه دين و كلام تفاوت«، »فلسفه دين و كلام«، »الهيات فلسفي
شناسـي   معرفـت «و ، »كلام جديد به عنوان علـم مسـتقل  « »كلام جديد ادامه كلام قديم،«

كنـد و مناسـب    اين مقاله هيچ مسئله معيني را دنبـال نمـي   ،. در واقع»ديني و فلسفه دين
خورد. اما براي كسـاني كـه    كه براي بار اول نام فلسفه دين به گوششان ميكساني است 
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 هـا  بحـث اين  ، يعني متخصصان،پژوهشي را بخوانند-قرار است اين قبيل مقالات علمي
زيرا در آثار مقدماتي فلسفه ديـن، عمـده ايـن مباحـث بـه      اند.  نما شده از فرط تكرار نخ

  تري آمده است.   شكل مناسب

  منطق كولاژسلطه . 2-4
تواند مسير مشخصي را نيـز   اي جدي نداشته باشد، منطقاً نمي هنگامي كه نويسنده مسئله

دنبال كند و مباحث لازم را به شكلي مقبـول و در سـاختاري مناسـب سـامان دهـد. در      
پيوندد و از منطـق   را به هم مي» رطب و يابس«نتيجه، خواسته و ناخواسته به تعبير رايج 

كاربست اين شيوه را در مقالـه  » درخشان«گيرد. نمونه  كولاژنويسي بهره مي كاري يا  تكه
» نويسـي در علـوم انسـاني    اي بر روش پژوهش با رويكـرد كـاربردي بـه رسـاله     مقدمه«

تأملي در باب روش تحقيق «مقاله با بحث از تحول در آموزش عالي و اين  توان ديد. مي
اسي ارشـد و دكتـري ايـن رشـته در حـوزه و      هاي كارشن در حوزه علوم انساني و رساله

نگـرش بـه روش تحقيـق از زمـان هبـوط      «شـود   شود. آنگاه تأكيد مي آغاز مي» دانشگاه
، »روش پـداگوژي «هاي آموزش و پژوهش يـا   روش ،شده است. در پي آن» انسان، آغاز

مراحل «گردد. سپس  طي دو صفحه معرفي مي» روش سينرگوژي«و » روش آندراگوژي«
هاي يك  ويژگي«گردد. مسئله تحقيق و  طي يك صفحه بيان مي» شخصيت علمي تكامل

طـي چهـار صـفحه آورده    » پيشـينه بحـث  «آيد. در پي آن  به دنبال آن مي» مسئله تحقيق
از آينشتاين، فرانسيس بيكن، آگوست كنت، هربرت » علم و تحولات آن«شود و ذيل  مي

و » نظريـه «د. در مرحله بعد، طي دو بند رو اسپنسر، ملويل ديويي و نظرياتشان سخن مي
: شود كـه  ميرسد، و تصريح  مي» واژه تحقيق«شود و سپس نوبت به  مفهوم آن بحث مي

پس از » واژه تحقيق مصدر باب تفعيل است و در لغت به معناي [...] به كار رفته است.«
ك صفحه طي ي» هاي علوم انساني روشمندي در پژوهش«شرح كشافي درباره اين واژه، 

چشم خوانندگان را بـه جمـال   » اهميت رساله در تحصيل«شود و سپس سوتيتر  بيان مي
» نامـه و رسـاله روشـمند    اهـداف پايـان  «سازد. بعد از آن نوبت به عنوان  خود روشن مي

هـاي پـژوهش    ويژگـي «، »هـاي روش تحقيـق   ويژگـي «بـه ترتيـب    ،رسد. در پـي آن  مي
، »هاي طرح پيشنهادي تحقيق ويژگي«، »علمي نحوه انتخاب موضوع پژوهش«، »روشمند

مقالـه  «، »تهيه چكيـده رسـاله  «، »هاي يك پژوهش روشمند ويژگي«، »شناسي منابع كتاب«
در رابطـه  «، »چك ليست وارسي رساله«، »حجم پژوهش«، »نامه نگارش پايان«، »پژوهشي
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قـرار  » اهكارهـا ر«، و سـرانجام  »نتيجـه «، »در رابطـه بـا نتـايج   «، »با روش و فرآيند اجرا
  گيرند.   مي

» هــاي قرآنــي در زمينــه پــژوهش مصــداق«جــدول در ، »تبــرك«همچنــين محــض 
و » رازداري در تحقيـق «، »ضرورت تحليل در تحقيـق «، »آفات تحقيق«چون هايي  عنوان

گردد و در عـين حـال    معرفي مي آنهانقل و آدرس آيات ناظر به » جويي در تحقيق فهم«
هـاي   برخي از انـواع روش «، و »تحقيقات نظري و كاربردي هاي ويژگي«طي دو جدول 

اين پانوشت در  شود. به تفصيل بيان مي» هاي آن تحقيق در حوزه علوم انساني و مصداق
، هستيم اند هاي انگليسي برخي اصطلاحاتي كه در متن به كار رفته شاهد معادلمقاله نيز 
  .»بنياد« و، »روش«، »تدبر«، »تعمق«، »كاوش«، »بررسي«از جمله 

مشخص نيست كه مخاطب كيسـت. آيـا دانشـجويي اسـت كـه      اصولاً  در اين مقاله،
نامـه اجرايـي اسـت، يـا      خواهد تـازه كـار پـژوهش را شـروع كنـد و نيازمنـد آيـين        مي

نيكي آشنا است و اينك در پي به دست آوردن نكات  پژوهشگري كه با مسائل تحقيق به
ربطـي از مطالـب را،    ع، نويسنده صـرفاً مجموعـه بـي   در واق اي در اين عرصه است. تازه

 توان ناميد، جـز  ه است، كه آن را هر چيزي ميفارغ از درستي محتوايشان، كنار هم چيد
اين كار در نهايت به كولاژي تبديل شده است كه معلوم نيست چه هـدف  ». توليد علم«

گـر را تكميـل كننـد و    دي هاي اين مقاله يك كند. به جاي آن كه بخش علمي را دنبال مي
كـار ابزارهـاي مختلـف     اي تـازه  خواننده را به هدفي مشخص هدايت نمايند، گويي عده

  زند، البته آن هم خارج. اند و هر يك ساز كوك نشده خود را مي موسيقي به دست گرفته

  منابع . استفاده نادرست از 3-4
و تلاش براي پاسخ به آن اي داشته باشد و در پي شناخت ابعاد  هنگامي كه محقق مسئله

آيد كـه بـه بحـثش كمـك كنـد. در       باشد، به طور طبيعي در پي استفاده از منابعي بر مي
نتيجه، متناسب با نوع بحثي كه دارد به مقدار مورد نياز از منابع معتبر، مرتبط، و روزآمد 

هي پژوهشي واقعي، نگا-هاي شناخت مقالات جدي و علمي كند. يكي از راه استفاده مي
نامه اين قبيل مقالات گوياي آن است كـه   به منابع مورد استناد آنها است. در واقع، كتاب

نويسنده چه مسيري پيموده، مواد خام خود را از كجا فراهم كرده، با چه مخالفان نظـري  
  ها برآمده است. پنجه درافكنده و از عهده كدام دشواري

پژوهشي اسـتفاده نادرسـت،   -نا)علميهاي آشكار مقالات ( در مقابل، يكي از ويژگي
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دروغين و مصنوعي از منابع است. اين منابع گوياي همه چيز هستند، جـز مسـيري كـه    
پژوهشگر واقعي بايد بپيمايد. استفاده نادرست از منابع، در اين قبيل مقالات خود را بـه  

سـتناد بـه   ) ا2دليـل منـابع، (   ) تكثير بي1دهد كه عبارتند از: ( چند شكل اصلي نشان مي
) خودارجاعي ناموجـه،  4انبار كردن منابع، ( ) برف3منابع از رده خارج شده و عمومي، (

  ) استناد دروغين به منابع استفاده نشده.5و (
ترين شيوه استفاده دروغين از منابع، رديف كردن منابعي است كـه بـود و نبـود     رايج

ممكن است فريبنـده باشـد. بنـد    آنها بر پيشبرد بحث اثري ندارد و صرفاً از نظر بصري 
ابهامـاتي در تقريـر محمـد حسـين  طباطبـايي از برهـان       «زير به صورت كامل از مقالـه  

دليل منـابع را نشـان    خوبي مسئله تكثير بي انتخاب شده است. نگاهي به آن به» صديقين
  دهد: مي

، 6، ج8213در آن اصلي نيست. (ازهـري،  » ن«برهان از ريشه (بـ ر هـ) گرفته شده كه 

، 2000و توضيح و بيان حجيت (ابـن منظـور،   » حجت«) از لحاظ لغوي به معناي 294

). پـس بـه   72، ص 1، ج1380اسـت (لـوئيس معلـوف،    » دليل قـاطع «) و 75، ص 2ج

) و جمـع آن  63، ص 1، ج1368برهـان گوينـد (ابـراهيم،    » استدلال و حجت آشـكار «

  )53، ص 1، ج1379است. (دهخدا، » براهين«

كلمه، البتـه بـه جـز كلمـات      39بند كامل و مستقل است كه از سه جمله و  اين يك
معنـاي  تا  در اين بند چهار سطري، پنج منبع آمده است داخل پرانتز، تشكيل شده است.

  آشكار گردد. » برهان«واژگاني، نه اصطلاحي، 
عريـف  اين پنج منبع، تقريباً در تنگارنده هر پنج منبع را بررسي كرد و روشن شد كه 

كنند و به جز منبع نخست، چهار منبع ديگر تصريح  برهان از عناصر مشتركي استفاده مي
براهين است. در نتيجه آوردن يكي از منابع چهارگانه بالا بـراي   ،كنند كه جمع برهان مي

   بيان مقصود كافي بود.
سـاً  خاصـيت نيسـت، بلكـه اسا    اما مشكل اصلي اين بند استفاده از منابع متعدد و بي

ي اسـت  متخصصوجود اين بند بيهوده است. زيرا فرض آن است كه مخاطب اين مقاله 
كه با برهان صديقين آشنا است و اينك قرار است ابهاماتي كه در تقرير علامه طباطبـايي  

واژگـاني  رود كه  چنين كسي معناي  از آن برهان وجود دارد، آشكار گردد. لذا انتظار مي
ها آشنا نباشد، نيازي به اين مقاله نـدارد   ه تا اين حد با معاني واژهبرهان را بداند. كسي ك
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آيد اصـولاً بايـد معنـاي لغـوي      و آن را نخواهد خواند و آن كه در صدد خواندنش برمي
هـاي   نامـه  توانـد بـا مراجعـه بـه يكـي از واژه      اين واژه را بداند و به فرض كه نداند، مي

  موجود نياز خود را بر طرف سازد.
ين معضل در بحث استفاده نادرست از منابع، استناد به منابع از رده خـارج شـده   دوم

اند و نويسندگان  پژوهشي به دليل خصلت خود نوآورانه-و عمومي است. مقالات علمي
هـاي ديگـران    روزترين منابع استفاده كنند و با توجـه بـه يافتـه    ترين و به نيز بايد از تازه

-سترش دهند و فربه سازند. اما در مقـالات نـاعلمي  پژوهش و موضع خاص خود را گ
شـكلي صـوري برخـي منـابع      شود و صـرفاً بـه   پژوهشي نشاني از اين دغدغه ديده نمي

شود. براي مثال، يكـي   نامرتبط يا با ارتباط اندك و در نهايت عمومي و قديمي آورده مي
، كه قـرار اسـت   »اييمرحوم علامه طباطب شيعه در اسلامنقدي بر ترجمه كتاب «از منابع 

اسـت كـه اولاً    فرهنـگ عميـد  نامـه   در آن ترجمه انگليسي اين كتاب بررسي شود، واژه
اي عمومي و دبيرستاني است، ثانياً متعلق به چند دهه پيش است و ثالثاً ربطي به  نامه واژه

هـاي اخلاقـي در حقـوق     نقـش ارزش «  اين نوشته و بحـث نـدارد. همچنـين در مقالـه    
كه اثـري عمـومي    اخلاق در قرآنكتاب منتشر شده است، به  1390در سال  كه» اسلامي

نه جزو منابع استناد شده است. حال آن كه اين كتاب منتشر شده پيش دهه است و چند 
خاصي دارد و در واقع براي عامه كتـابخوان،  مرجع است و نه از آثار مشابه تمايز علمي 

  نه متخصصان، نوشته شده است.  
پژوهشي گاه نتـايج  -نامه در انتهاي مقالات علمي به منطق و كاركرد كتابتوجهي  بي

نامه ثبـت   آورد. براي مثال، يكي از منابع مقاله فوق اين گونه در كتاب مضحكي به بار مي
تا، ناصر مكارم شيرازي، دار القرآن الكريم، دفتـر تـاريخ و    القرآن الكريم، بي«شده است: 

  »مطالعات اسلامي.
مكـارم شـيرازي را نويسـنده آن    منطقـاً ناصـر   ، آشنا نباشـد قرآن با كسي با حال اگر 

آيـد،   هنگامي كه نام شخصي بعد از كتابي بدون هيچ توضيحي مي ، زيراخواهد پنداشت
داند كه نقش او  بشناسد، نميهم رود. اگر  گوياي آن است كه وي مؤلف آن به شمار مي

  در ميان چيست.
انبار كردن آنهـا اسـت.    رست، آوردن منابع فراوان و برفسومين معضل در استناد ناد

ارتباط  گاه شاهد مقالاتي هستيم كه حدود هشتاد منابع دارند، در عين حال عمده آنها بي
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دهنـده مسـيري باشـند كـه نويسـنده       با موضوع است. در واقع، منابع هر مقاله بايد نشان
ز آنها بايد به تقويت اين نتيجه و پيموده است تا به نتيجه مطلوب خود برسد و هر يك ا

پژوهشـي كـاركرد   -ابطال نظر خلاف آن ياري دهد. اما در برخي از اين مقالات نـاعلمي 
اصلي اين منابع يا مرعوب كردن خواننده است يا باوراندن اين نكته است كـه نويسـنده   

باشـد خطـا   بسيار كوشيده است تا اين مقاله را بنويسد. حال آن كه اين كار با هر دليلـي  
اي به دليل خصلت تاريخي نيازمند منابع متعـددي   است. ممكن است، براي نمونه، مقاله

باشد، يا بر عكس برخي مقالات تحليلي كمتر به ارجاع و استناد نيازمند باشد، اما اصـل  
پذيري پيش كشـيد، بايـد بـراي رفـع      آن است كه نويسنده هر جا سخن يا ادعاي مناقشه

خواننده و كمك به داوري وي، منابع خـود را معرفـي كنـد. (اسـلامي،     ابهام و ياري به 
  )  152، ص 1391

) يا مسائلي مانند آن كـه بـراهين، جمـع    153(همان، ص » دانش عمومي«در مقابل، 
-برهان است، نيازمند استناد نيست. با اين همـه، امـروزه در برخـي از مقـالات نـاعلمي     

رود و داوران با ديدن انبـوه   ارزش به شمار ميپژوهشي گويي نفس تعدد و كثرت منابع 
دهند. حال آن كـه چنـين نيسـت. سـيروس پرهـام بـر        منابع به قوت اثر، رأي مثبت مي

گرايش فزاينده كثرت در استناد خرده گرفته و آن را يكي از آفات گذار از جامعه سـنتي  
  نويسد:    شمارد و در نقد اين رويكرد مي به جامعه مصرفي مي

هـاي گـذار از جامعـه مقيـد سـنتي بـه        از اصل كاذب هر چه بيشتر بهتر (آفتپيروي 

بند و بار مصرفي)، مدتي است كه گريبانگير پژوهندگان و محققان كشور ما  جامعه بي

گشته و چيزي نمانده كه ناتواني يا امساك در ارائه دليل و مدرك از يك سو و افـراط  

و نقل شواهد و مدارك هـر چـه بيشـتر از    روي و نوعي ذوق زدگي در استناد  و زياده

سوي ديگر، به رغم عدم امكان اتحاد اضداد، دست در دست هم نهند و با هـم تازنـد   

  ).86، ص 1383و اساس تحقيق نو بنياد ما را براندازند (پرهام، 

 پژوهشـي  -مقـالات نـاعلمي  ، برخي از منابعشكلي  دليل و البته در برابر اين تكثير بي
هستند. دست كم يكي از كاركردهـاي  و فقير انگيزي از نظر منابع ضعيف  به گونه حيرت
آن است كـه نشـان دهـد نويسـنده بـه خـود        ، در صورتي كه واقعي باشد،منابع مقالات

برخي منابع مرتبط بـا بحـث    آنهااندكي زحمت داده و منابع موجود را كاويده و از ميان 
و به تعبير ديگر  له خود استفاده كرده استدر نگارش مقا آنهاخود را انتخاب كرده و از 
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گـاه  پژوهشـي  -از مقـالات نـاعلمي  . اما برخي از ادبيات موجود عرصه خود باخبر است
صحيفه يا  البلاغه نهجو  قرآن كريمصرفاً با استناد به سه منبع، دقيقاً سه منبع، و با آوردن 

  شود. منتشر ميپژوهشي -، صرفاً به عنوان تبرك، در برخي مجلات علميسجاديه
هـاي   چهارمين معضل در عرصه استفاده نادرست از منابع، استناد نادرست به نوشـته 

پژوهشـي بارهـا   -است. در برخي از ايـن مقـالات نـاعلمي    1پيشين خود يا خودارجاعي
شاهد ارجاعات نويسنده به اثر يا آثار قبلي خود هسـتيم. حـال آن كـه پـس از بررسـي      

رد استناد يا ارجاع اصولاً ربطي به بحـث فعلـي نداشـته    مشخص شده است كه منابع مو
انبار منابع يـا خودنمـايي دسـت بـه ايـن كـار زده        است و نويسنده به دلايلي چون برف

اي را بـه تأمـل دربـاره سرشـت و      هايي جدي شـده و عـده   است. اين معضل مايه بحث
  كاركرد خودارجاعي برانگيخته است.

ين خود، در جاي خود و به شكل حقيقي، نه صـوري،  واقع، استناد به كارهاي پيش به
كاري است درست و در عرف علمي و آكادميك به رسميت شـناخته شـده اسـت و در    

اگر كسي متخصص موضوع يا شخصيتي باشد و به مـرور  مواردي حتي ضروري است. 
مقالاتي درباره آن موضوع يا شخصيت نوشته باشد، آنگاه بخواهد در ادامه بحـث خـود،   

هـا را   هـا و نوشـته   نخست آن كه مجدداً همه گفته :اي بنويسد، دو راه در پيش دارد الهمق
ارجاع دهد. البته راه سوم آن است خود دوم آن كه به مطالب قبلي  ؛بازگويد و بازنويسد

آن كه ممكن  يكيكه به نوشته ديگران ارجاع دهد. اما در اين جا دو مشكل وجود دارد. 
ص ديگري مطلبي ننوشته باشد، چون فرض ما آن است كـه ايـن   است در اين زمينه خا

آن كه اگر كسي خودش متخصص  يگرشخص خودش متخصص در اين عرصه است. د
به جـاي ارجـاع بـه خـودش بـه ديگـري        متوقع بودباشد، چرا بايد از او  نظر صاحبو 

رايـج  خطا نيست و اين كار در مكتوبـات علمـي   تنهايي به  يارجاع دهد. لذا خودارجاع
ــدمن،  ــال، مــوريس فري ــراي مث ــه  2اســت. ب ــوبر، در مقال ــارتين ب ــوبر»  متخصــص م  3»ب

                                              
1. Self-citation  

2. Maurice Friedman 

3. Buber 
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(Friedman, 1999, p. 329-338) ، دهد. در واقع، اين مقاله بـر   بارها به خود ارجاع مي
است و او در انتهـاي  يا ويراسته او دوازده منبع استوار است كه ده منبع از خود فريدمن 

نگاهي شـتابزده  «مثابه بنياد اين مقاله آورده است. علي پايا نيز در  مقاله ده اثر خود را به
دهد و افزون بر  ، به چهار منبع خود ارجاع مي»به تاريخچه ترويج علم در حيطه عمومي

، يعني جمعاً به شش كند ستناد مينويسنده همكار است، ا آنهاآن به دو منبع ديگر كه در 
). 64، ص1390پايا، دهد ( يل بوده است، ارجاع ميدخ آنهابه نحوي در نگارش كه منبع 

انـد، در   ) تصـريح كـرده  128، ص 1386از اين رو، همان گونه كه شـهرياري و افقهـي (  
اي تنها است، يا از اعتبار كافي برخوردار است يا اثـر فعلـي    جايي كه نويسنده در حوزه

ي مقبـول و پـذيرفتني   رود، استناد بـه خـود امـر    وي در ادامه آثار قبلي وي به شمار مي
است. اما سخن در اين است كه در غالب اين مقالات دليل موجهي براي استناد به خـود  

  ها، غير علمي است. شود و كاركرد اصلي اين خودارجاعي ديده نمي
منـابعي  انه يو ناش ـ يا شـه يكلپنجمين معضل در باب استناد نادرست، رديـف كـردن   

). منطقـاً وجـود   38، ص 1385جو  ديده است (صلحاست كه گاه نويسنده حتي آنها را ن
اي به معناي آن است كه نويسنده آنهـا را شخصـاً خوانـده و از     منابع در پايان هر نوشته

اي بـا ايـن سـنجه     آنها براي پيشبرد بحث خود سود جسته اسـت. لـذا منـابع هـر مقالـه     
از ايـن مقـالات    تواند بيانگر قوت يا ضعف آن باشد. اما يكي از آفـات رايـج برخـي    مي

هايي را كه خود اصل آنهـا   پژوهشي آن است كه نويسنده، منابع مقالات يا كتاب-ناعلمي
كند. اين كار با هر هدفي صورت گرفتـه باشـد، از    را نديده، به عنوان منابع خود ذكر مي

، ص 1391رود (اسـلامي،   مصاديق آشكار و مسلم انتحال و سرقت علمي به شـمار مـي  
) يـاد  52، ص 1، ج1365(كلينـي،  » دروغ مفترع«وايات ما از آن به عنوان ) كه در ر160

واقع، غـارت آثـار محققـان واقعـي      ) به12، ص1371كوب ( شده است و به نوشته زرين
  است.  

پژوهشـي، اسـتناد   -حاصل آن كه يكي از عناصر مسلط و چيره بـر مقـالات نـاعلمي   
ربـط بـا اصـل بحـث      و غالباً بي نادرست و رديف كردن منابع معمولاً ضعيف و عمومي

  است.  

  . گسست از جامعه علمي4-4
هاي  پژوهشي واقعي به شكل مستقيم و غير مستقيم بر تحقيقات و يافته -هر مقاله علمي
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پيشين استوار است و بدين ترتيب، منطقاً وامدار آنها است. به همين سبب بايد با اسـتناد  
نسـبت بـه آنهـا ادا كنـد. از آن جـا كـه منطقـاً        هاي قبلي، وام خود را به  درست به يافته

 -خصوص مقالات داراي رتبـه علمـي   هاي علمي نخست بايد در قالب مقالات و به يافته
پژوهشي منتشر شود، استناد مقالات تازه نيز بايـد بـه آنهـا باشـد. پژوهشـگران بايـد در       

-مقالات علمي زمان دو كار بكنند: نخست، با استناد به پژوهشي خود هم-مقالات علمي
پژوهشي قبلي تعلق خود را به جامعه علمي و آگاهي خود را نسبت به آن چـه در ايـن   

گذرد نشان دهند. دوم، با نشان دادن تمايز كار خود از آثار قبلي و بيان تفاوت  جامعه مي
هاي خود را از آثار قبلي متمايز سـازند. حاصـل كـار نخسـت آن      ديدگاه خويش، نوشته

شود و با استناد بجا، به توليد علم ياري  گر وارد گفتمان علمي حاكم مياست كه پژوهش
دهـد و صـداي    رساند. نتيجه كار دوم آن است كه پژوهشگر اصالت خود را نشان مي مي

گسست   توجهي به مسئله نخست، به پديده سازد. بي خود را از صداهاي ديگر متمايز مي
نكتـه دوم، مايـه غيـاب و عـدم حضـور       انجامـد و ناديـده گـرفتن    از جامعه علمي مـي 

  پردازم. شود. در اين قسمت تنها به بخش نخست مي پژوهشگر در آثارش مي
تـرين   پژوهشي خود از تـازه -هر پژوهشگري موظف است در نگارش مقالات علمي

-هاي تازه نيز اصولاً بايد در مقـالات علمـي   هاي حوزه خود استفاده كند. اين يافته يافته
باشد كه حاوي تحقيقات تازه پژوهشگران است. اما متأسـفانه، بـا آن كـه     پژوهشي آمده

پژوهشـي توليـد كننـد، كمتـر     -كوشند تا مقالات علمـي  همه پژوهشگران دانشگاهي مي
پژوهشي ديگران استفاده و به آنهـا اسـتناد   -آيد تا از مقالات علمي كسي در پي آن بر مي

نوشـتن در  «نگارنـده از آن بـا عنـوان    كند. اين همان گسست از جامعه علمي است كـه  
ياد كرده و به تفصيل بررسـي كـرده اسـت. ايـن آسـيب اختصـاص بـه        » جزاير پراكنده
پژوهشي ندارد و تقريباً دامنگير حتي محققان جـدي و مقـالات ارزنـده    -مقالات ناعلمي

گيري از آنها در جامعه علمـي   هم شده است. گويي هنوز عرف استناد به مقالات و بهره
خصوص در عرصه علوم انساني، بـاب نشـده اسـت و منـابع مقـالات بايـد حتمـاً         ما، به

  باشند.» كتابي«
پژوهشي در -هاي دوازده مجله علمي نگارنده براي بررسي اين مسئله، آخرين شماره

هاي فلسفه، كلام، اخلاق، علوم قرآني، و علوم حديث را بررسي كرد كه نتـايج آن   حوزه
  ه ترتيب الفبايي نام مجلات، بيان شده است.هاي زير، ب در جدول



  ۱۰۷   پژوهشي در علوم انساني-فربهي يا آماس؛ تحليل ساختار مقالات (نا)علمي

 

  1390، بهار 26: آينه معرفت، شماره 1جدول شماره 

ــداد  تع
  مقالات

منـــــابع 
فارسي و 

  عربي

منــــــابع 
  انگليسي

ــداد  تعـ
ــل  كـــ

  منابع

ــل  كــــ
ــالات  مق
مــــورد 

  استناد

-علمـــي مقـــالات
  پژوهشي

7  153  18  171  1  0  

  1390 ، پاييز26:  انديشه نوين ديني، شماره 2جدول شماره 

ــداد  تعــ

  مقالات

منابع فارسـي  

  و عربي

تعداد كل   منابع انگليسي

  منابع

كل مقـالات  

  مورد استناد

-مقالات علمي

  پژوهشي

9  341  7  348  11  0  

  
  1390، بهار و تابستان 22: پژوهش ديني، شماره 3جدول شماره 

ــداد  تعــ

  مقالات

منابع فارسي و 

  عربي

تعداد كـل    منابع انگليسي

  منابع

كل مقـالات  

  ورد استنادم

-مقالات علمي

  پژوهشي

7  151  1  152  7  2  

پژوهشي مورد اسـتناد قـرار   -جمعاً دو مقاله علمي منبع، 152، از ميان در اين شماره 
پژوهشي دانشگاه شـهيد بهشـتي درج شـده    -گرفته است كه هر دو در پژوهشنامه علمي
  ستمجله صورت نگرفته ا اين است و هيچ استنادي به مقالات پيشين خود

  
  1390، بهار و تابستان 8: پژوهشنامه قرآن و حديث، شماره 4جدول شماره 

ــداد  تعــ

  مقالات

ــابع   ــداد من تع

ــي و  فارســــ

  عربي

ــابع   ــداد من تع

  انگليسي

تعداد كـل  

  منابع

ــداد  تعـــــ

ــالات  مقـــ

  مورد استناد

تعــداد مقــالات 

پژوهشي -علمي

  مورد استناد

8  167  7  174  7  0  

مقاله پاياني پژوهشي بوده است و -قد رتبه علميمقالات مورد استناد اين مقالات، فا
  اين شماره، فاقد هرگونه منبعي است و براي همايش فراهم آمده است.
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  1390، تابستان 4هاي اخلاقي، شماره  پژوهش 61: مقالات شماره 5جدول شماره 

ــداد  تعـــ

  مقالات

ــابع  ــداد منـ تعـ

  فارسي و عربي

  

ــابع   ــداد من تع

  انگليسي

تعــداد كــل 

  منابع

مقـالات   تعداد

  مورد استناد

تعــداد مقــالات  

  پژوهشي-علمي

7  180  11  191  4  0  

آنهـا  يك از شود كه هيچ  منبع اين هفت مقاله، تنها چهار مقاله ديده مي 191در ميان 
تنها يكي از ايـن مقـالات در    شده است.نپژوهشي منتشر -در مجلات داراي رتبه علمي

  ترويجي منتشر شده است.-مجله علمي
  

  1390، زمستان 50هاي فلسفي كلامي، شماره  : پژوهش6اره جدول شم

تعداد 

  مقالات

تعداد منابع 

  فارسي و عربي

تعداد منابع 

  انگليسي

تعداد كل 

  منابع

كل مقالات 

  مورد استناد

تعداد مقالات 

پژوهشي -علمي

  مورد استناد

10  144  48  192  0  0  

  ، استناد نشده است.اي در هيچ يك از مقالات دهگانه اين شماره به هيچ مقاله
  

  1390، پاييز و زمستان 6نامه حديث پژوهي، شماره  :  دو فصل7جدول شماره 

تعداد 

  مقالات

تعداد منابع 

  فارسي و عربي

تعداد منابع 

  انگليسي

تعداد كل 

  منابع

كل مقالات 

  مورد استناد

-مقالات علمي

  پژوهشي

9  563  2  565  15  5  

پژوهشـي  -مقالـه علمـي   5ره، تنهـا شـاهد   منبع مقالات ايـن شـما   600از نزديك به 
  % منابع.1هستيم، يعني كمتر از 

  
  

  

  



  ۱۰۹   پژوهشي در علوم انساني-فربهي يا آماس؛ تحليل ساختار مقالات (نا)علمي

 

  1390، بهار و تابستان 45نامه حكمت سينوي (مشكوه النور) شماره  : دو فصل8جدول شماره 

تعداد 

  مقالات

تعداد منابع 

  فارسي و عربي

تعداد منابع 

  انگليسي

تعداد كل 

  منابع

كل مقالات 

  مورد استناد

-مقالات علمي

  هشيپژو

7  143  4  147  2  2  

استناد شده است و هر دو به صورت پژوهشي -علميدر اين شماره تنها به دو مقاله 
، كه نيازمند بررسي مستقلي است كه يا اسـتنادي  استنادي استارجاعي يا خودخود خود

  شود. واقعي است يا مشمول بحث گذشته مي
  
  

  1390، پاييز 61: حكومت اسلامي شماره 9جدول شماره 

تعداد 

  مقالات

تعداد منابع فارسي و 

  عربي

تعداد كل   تعداد كل منابع  منابع انگليسي

استناد به 

  مقالات

تعداد استناد به 

-مقالات علمي

  پژوهشي

7  167  29  196  14  1  

  
 14منبع استوار است. از اين ميان جمعاً به  196بر اساس هفتگانه اين شماره مقالات 

پيشـتر  اسـتناد  ر شده استناد شده است. دو مقاله مـورد  مقاله كه در مجلات مختلف منتش
در مجله حكومت اسلامي منتشر شده است، يكي قبل از گرفتن رتبه و ديگـري بعـد از   

پژوهشي. بدين ترتيب از نزديك به دويست منبع اين مقالات، يـك  -دريافت رتبه علمي
  در صد.پژوهشي مورد استناد قرار گرفته است، يعني حدود نيم -مقاله علمي

  
  1390، پاييز 61علوم حديث، شماره  61: مقالات شماره 10جدول شماره 

تعداد 

  مقالات

منابع فارسي و 

  عربي

مقالات مورد   كل منابع  منابع انگليسي

  استناد

-مقالات علمي

پژوهشي مورد 

  استناد

9  368  29  397  11  1  
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د اسـتناد قـار گرفتـه    مقاله، مـور  11منبع، از جمله  397گانه اين شماره  مقالات نهدر 
دو مقاله در مجله علوم حديث منتشر شده است، يكي قبل از گـرفتن   ،است. از اين ميان

صد  400پژوهشي. بدين ترتيب، از نزديك به -رتبه و ديگري بعد از دريافت رتبه علمي
  .پژوهشي مورد استناد قرار گرفته است-منبع اين مقالات، تنها يك مقاله علمي

  
  1390، تابستان 67شناسي علوم انساني، شماره  : روش11جدول شماره 

تعداد 

  مقالات

منابع فارسي و 

  عربي

تعداد كل   منابع انگليسي

  منابع

كل مقالات 

  مورد استناد

-مقالات علمي

  پژوهشي

7  101  74  175  11  1  

  
اسـتناد بـه مجـلات     11منبع مورد استناد، شاهد  175شناسي از  در اين شماره روش

از اين تعداد، چهار مورد به صورت خوداستنادي بوده است و چند مورد ارجـاع  هستيم. 
اسـت. بـا در نظـر    صورت گرفتـه  پژوهشي -به همين مجله اما قبل از كسب رتبه علمي

پژوهشي در اين شـماره ديـده   -، تنها يك مورد ارجاع به مقاله علميها نمونهگرفتن اين 
  شد.  

  1390، بهار 17ش :  مشرق موعود، شماره12جدول شماره 

تعداد 

  مقالات

منابع فارسي و 

  عربي

كل مقالات مورد   تعداد كل منابع  منابع انگليسي

  استناد

-مقالات علمي

  پژوهشي

8  199  1  200  17  1  

  
ي فاقد رتبـه  ها ها و فصلنامه ها، ماهنامه نامه ارجاعات به مقالات هفتهدر اين مقالات، 

   خورد. پژوهشي به چشم مي-يبوده است. تنها يك ارجاع به مجلات علم
-توان همه ميزان استنادات به مقالات علمي پژوهشي در اين مجلات علمي حال مي

  وار و به اختصار نشان داد. آينه 13پژوهشي را در جدول شماره 
  

  

  



  ۱۱۱   پژوهشي در علوم انساني-فربهي يا آماس؛ تحليل ساختار مقالات (نا)علمي

 

  پژوهشي-: ميزان استنادات كل مقالات به مقالات علمي13جدول شماره 

تعداد كل 

  مجلات

تعداد كل 

  مقالات

تعداد كل مقالات مورد   منابع تعداد كل

  استناد

-تعداد كل مقالات علمي

  پژوهشي

12  95  2908  100  12  

نواز نياز باشد، نتيجـه روشـن    آنكه به محاسبات پيچيده و آوردن نمودارهاي چشم بي
پژوهشـي، تنهـا   -منبع مورد استفاده قرار گرفته در مقالات علمـي  3000است. از حدود 

روند كه برخي نيز به صورت خوداستنادي اسـت. در   ه شمار ميمنبع از اين مقالات ب 12
پژوهشـي  -پژوهشـي را مقـالات علمـي   -واقع كمتر از نيم درصد منـابع مقـالات علمـي   

دهند. حال آن كه بايد مسئله به شكل ديگري باشد. اينك جاي ايـن پرسـش    تشكيل مي
در كار خود پژوهشي، كه مدعي نوآوري -جدي است كه چرا نويسندگان مقالات علمي

كننـد؟ آيـا مقـالات ديگـران را      هستند، خود از اين مقالات استفاده و به آنها استناد نمـي 
خبـر   دانند؟ آيا از آنهـا و از نشـريات تخصصـي حـوزه خـود بـي       يكسره فاقد اعتبار مي

هستند؟ آيا صرفاً در در هم پيوستن قطعاتي كولاژگون هستند و حوصله كـاوش و تتبـع   
جموع همه اين آياها؟ در هر صورت، دليل يا دلايل اين عدم استفاده هـر  را ندارند؟ يا م

  چه باشد، اين يعني همان گسست از جامعه علمي.
دهـد كـه اسـتناد بـه      همچنين پژوهش محمدي استاني و اصغرپور مهرباني  نشان مي

  )186: 1390پژوهشي كمتر از حد انتظار است (-مجلات در مقالات علمي
ينه موجـب شـده اسـت تـا تمهيـداتي انديشـيده شـود، از جملـه         نگراني در اين زم

پژوهشـي. همچنـين   -پژوهشي در خود مقالات علمي-ضرورت استناد به مقالات علمي
پژوهشي استناد آن به مقالات پيشـين  -اي در مجله علمي يكي از معيارهاي پذيرش مقاله

شر گـردد. ايـن كـار    اي است كه قرار است اين مقاله در آن منت درج شده در همان مجله
فلسفه معيني دارد، كه در جاي ديگري بايد به تفصيل آن را كاويد. اما به اختصار، عنصر 

پژوهشي بـر مقـالات   -گوياي آن است كه مقالات مندرج در مجلات علمي» عامل تأثير«
بعدي تأثيرگذار خواهند بود و مقالات آتي به آنها ارجاع خواهند داد و اين يعنـي رشـد   

ايـن مسـئله موجـب آن    هاي علمي. با اين حال، به نوشته ديـاني،   گردش انديشهعلم و 
شده است تا صرفاً و به صورتي شكلي به مقالات ديگر منتشر شده در آن مجله كه قرار 

يكي تواند باشد:  استناد دو گونه مي در صورتي كه .است مقاله را منتشر كند، استناد شود



  ۱۳۹۲بهار و تابستان / ۷۴-۷۵ش / ۱۹س/  شناسي علوم انساني روش  ١١٢

شود كه در ايـن   صرفاً گفته مياعلامي  امي. طبق استنادخبردهي يا اعلامي، و ديگري ادغ
حالـت  كـه  زمينه مقالات ديگري وجود دارد، حال آن كه استناد درست و مفيد آن است 

نسبت مقاله فعلي به قبلـي بررسـي و آن يـك در ايـن      ،ادغامي داشته باشد. يعني در آن
استناد درست، آن است كه تحليل و ادغام شود و آجري بر دانش فعلي افزوده گردد. لذا 

  .  )4-3، ص1386(دياني،  حالت ادغامي داشته باشد، نه مروري صرف
پژوهشي ديگر، كه متأسفانه ميان مقـالات  -توجهي به مقالات علمي حاصل آن كه بي

پژوهشـي  -هاي آشـكار مقـالات نـاعلمي    جدي و نمايشي مشترك است، يكي از ويژگي
پژوهشـي ديگـري كـه مـرتبط بـا      -مقالـه علمـي   است. گويي كه نگارندگان آنها از هيچ

  اعتماد هستند. كارشان باشد خبر ندارند يا به آنها يكسره بي

  . غياب نويسنده5-4
هاي پيوند با جامعه علمي بررسـي شـد. امـا جنبـه ديگـر آن       در بخش قبل يكي از جنبه

 ـ  نمـي » حـل «است كه پژوهشگر در عين ارتباط با جامعـه علمـي در آن    د گـردد و ناپدي
شود و همواره صدا و ديدگاه خود را دارد. در واقع، بـا خوانـدن هـر مقالـه اصـيلي       نمي

گيري كامل و درست از سنت علمـي و ارجـاع و    شويم نويسنده در عين بهره متوجه مي
دهد كه در چـه   استناد به آن، خود حضوري آشكار دارد و در پايان نوشته خود نشان مي

رد و در كجا واگرايي. اين مسئله لازمه سنت علمي است. مسائلي با ديگران همگرايي دا
انديشد، اصولاً نيازي بـه نوشـتن    اي كاملاً چون ديگران مي زيرا وقتي پژوهشگر در زمينه

كند در عـين   شود كه وي فكر  پژوهشي ندارد. هنگامي اين نياز آشكار مي-مقالات علمي
متمـايز و خاصـي دارد و بـدين     اي مسائل، در مسائل ديگـري ديـدگاه   نظري در پاره هم

علمي اصيلي برآمده از   سازد. هر مقاله اي اين تمايز را برجسته مي ترتيب با نگارش مقاله
  تاباند.   وار مي انديشه شخصي نويسنده آن است و او را آينه

پژوهشي آن است كه گـويي  -هاي آشكار مقالات ناعلمي حال آن كه يكي از ويژگي
شكلي ماشيني فراهم آمـده اسـت.    ديشمند آنها را ننوشته، بلكه بهنظر و ان انساني صاحب

شـود و   معمولاً در سراسر اين قبيل مقالات، ردپايي از نويسنده يا نويسندگان ديده نمـي 
اند. مقصود از حضور نويسنده يا پژوهشگر آن  صرفاً قطعاتي بجا يا نابجا در پي هم آمده
رح سؤال، اشكال يـا اظهـار نظـر، خواننـده را     است كه هر جا لازم باشد، پژوهشگر با ط

مخاطب ساخته به تأمل، همدلي، و يا حتي مخالفـت، وادارد. از ايـن منظـر، در مقـالات     
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كنند و حضور مكرر خود را به شكلي طبيعي، نه  اصيل، نويسنده با خوانندگان گفتگو مي
  كنند. مصنوعي، آشكار مي

رش پوزيتيويستي است كـه بـه عرصـه    البته بخشي از اين عدم حضور زادة نوعي نگ
علوم انساني راه يافته و حتي دامنگير برخي از نويسندگان اصيل نيز  شده اسـت و آنـان   

كنـد كـه    را نسبت به اعلام حضور خود دچار ترديد كرده است. اين نگـرش تأكيـد مـي   
بيـر  نويسنده نبايد در نوشته خود حضور داشته باشد و در نتيجه نبايـد در مقـالات از تع  

رنگ شدن  شود كه عينيت در نگارش مستلزم بي استفاده كرد. از اين منظر، ادعا مي» من«
كند نويسـندگان كـاملاً از    شخصيت نويسنده است. هروي متأثر از اين نگرش توصيه مي

  صحنه متن غايب باشند. طبق اين توصيه:
يغه اول شـخص  كنم [...] و ضماير متكلم و ص نگارنده، من، ما، اين جانب، تصور مي

افعال هستند كه در يك متن علمي بايد از آنها پرهيز كرد. پژوهشگر در هـيچ كجـاي   

خورد و رد پاي او بدين گونه هويدا نيست. نبايد نويسـنده را در   تحقيق به چشم نمي

هيچ كجاي يك پژوهش به صورت عيان مشاهده كرد و شاهد اظهار نظرها و حضور 

  .)291، ص 1386او بود (هروي، 

كند به جاي ضماير اول شخص از ضـمير سـوم شـخص و     در مقابل، وي توصيه مي
» گـردد  تصور مـي «ضمير غيرشخصي استفاده شود و به جاي افعال معلوم تعبيراتي چون 

به كار رود. در واقع، در برابر افراط در عرضه كردن خود در آثار ادبي و غير علمـي، در  
درن بر پرهيز از ابراز نظر شخصـي تأكيـد فـراوان    هاي علمي، يعني ساينتيفتيك، م نوشته

شده است. اما معنايش اين نيست كه در متون علوم انساني نيز اين شـيوه موجـه باشـد.    
امروزه در غالب متون جدي پژوهشي اين نكته به خوبي بررسي و بر ضرورت حضـور  

  شود.   مناسب نويسنده و پژوهشگر پافشاري مي
يـاد  » افسـانه «ت پرهيز از ضمير اول شخص، بـه مثابـه   براي نمونه، باومن از ضرور

اسـتفاده   »من« رياز ضم توان يم باشدهر جا لازم گويد واقعيت آن است كه  كند و مي مي
امـا در مواقـع    د،يخود را همواره به رخ خواننـده كش ـ  دينباالبته . رديكرد تا متن جان بگ

انجمن زبـان   .)452، ص2010ومن،(با استفاده كرد »من« رياز ضم توان يم يزم به خوبلا
داند و بـر ايـن نظـر     هاي علمي مي مدرن كاربرد يا پرهيز از ضمير شخصي را تابع رشته

(هنـدبوك   رود ها اين كار بخشي از زبان علمـي بـه شـمار مـي     است كه در برخي رشته
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MLA ،2009همچنين ترابيان از لزوم استفاده مناسب از ضـمير اول شـخص   )150، ص .
رد و با اشاره به مواردي كه كاربرد ضمير اول شخص نادرست است، جاهايي را ب نام مي

كه نه تنها مناسب بلكه لازم است كه پژوهشگر از ضمير اول شخص استفاده كند معـين  
افزون بر آن، سـولس ميـان نثـر علمـي، يعنـي       ).117-116، ص2007(ترابيان،  سازد مي

گذارد و بر آن است كـه   رود تفاوت مي ار ميساينتفيك، و نثري كه در علوم انساني به ك
در اين عرصه نه تنها كـاربرد ضـمير اول شـخص اشـكالي نـدارد كـه مناسـب و مفيـد         

. سرانجام آن كه لويس ون به نگارنـدگان مقـالات فلسـفي    )12، ص2010(سولس، است
بـر ضـمير   » من«در نگارش فلسفي ضمير اول شخص، يعني همان كند كه  توصيه مي

  .)53، ص2006(ون، ضمير مجهول مقدم و مرجح است  آن فروتر و از» ما«
ترين منابع نگارش دانشگاهي و آكادميك حضـور نويسـنده را نـه تنهـا      در واقع، تازه

-ها مقاله نـاعلمي  توان ده شمارند. با اين حال، همچنان مي مجاز، گاه مطلوب  و لازم مي
داشته باشـند و بتواننـد كمتـرين    آنكه كمترين حس و بوي انساني  پژوهشي را خواند بي

بويي از حضور آدمي كه آنها را نوشته است به خواننده منتقل كنند. اين كرختـي مـتن و   
غياب نويسنده، چه به دليل سلطه نگرش پوزيتيويسـتي و چـه بـر اثـر نداشـتن ايـده و       

پژوهشـي بـر   -فكرتي در گردآورنده آنها، غالباً گوياي مقالاتي است كه صورتك علمـي 
  اند. د زدهخو

  
  . پرهيز از داوري6-4

رسـد   محقق واقعي در پي پژوهشي كه خود انجام داده است سرانجام به نظر و رأيي مي
كنـد. بـه    پژوهشي منتشر مـي -كه آنها را در گزارش تحقيق خود، يا همين مقالات علمي

رسد كه سرشـت   پژوهشي نيستند، به نظر مي-جز مقالات توصيفي يا ترويجي، كه علمي
پژوهشي با داوري و قضاوت گره خورده است. البته ايـن داوري از نـوع   -قالات علميم

گويي. امروزه حتـي   كننده استوار است، نه گزاف عالمانه و بر اساس شواهد و دلايل قانع
شود، نويسندگان ايـن نكتـه را    هاي روش تحقيق كه براي دانشجويان نوشته مي در كتاب

، 2010(برگمن، بايد موضعي را معين و از آن دفاع كند،  كنند كه نويسنده خاطرنشان مي
  ، نه آن كه صرفاً گزارشگر باشد.)124ص

شود، جـز داوري   پژوهشي، همه چيز ديده مي-با اين حال، در عمده مقالات ناعلمي
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نهايي نويسنده درباره تحقيق خودش. در برخي از اين مقـالات، حتـي آن جـا كـه قـرار      
بنـدي را در انتهـاي مقالـه     ر خود را بگويد يا دست كم جمعاست گردآورنده رأي و نظ

هاي مفصلي هستيم كه كـار   بندي شاهد نقل قول خود بياورد، باز به جاي داوري يا جمع
جسـتاري دربـاره دو واژه سكولاريسـم و    «كند. براي  مثال، مقاله  گردآورنده را آسان مي

دارد كـه در قالـب    »نتيجـه «و صفحه د، »لائيسيته و برابرنهادهاي فارسي و عربي اين دو
  ربط است. يمعمولي و گاه بشش بند است و عمدتاً نقل قول مستقيم و طولاني از منابع 

اولين بند اين نتيجه يك نقل قول كامل پـانزده سـطري اسـت كـه ايـن گونـه آغـاز        
نويســد: در زبـان فارسـي [...] (ويكيپــديا،    وثيـق مـي  «رســد:  شـود و بــه پايـان مـي    مـي 
31/4/2001.«(  

بنـد، بـه جـاي     آغازدر همان  گاندومين بند نتيجه نيز هشت سطر دارد و گردآورند
گيري شخصي، با آوردن يك نقل قـول بلنـد ايـن گونـه از خـود رفـع مسـئوليت         نتيجه
سومين بنـد كـه يـك     [...]».جان كلام در اين باره را از زبان طباطبايي بشنويم: «كند:  مي

  نقل قولي ديگري از همين طباطبايي است.سطر و نيم است، باز شامل 
نامه اينترنتي ويكيپديا  قل قولي بلند از دانشنچهارمين بند يازده سطر دارد و همه آن 

به آغاز نقل قول » در واقع«، افزودن يك اند كشيده گاناست و تنها زحمتي كه گردآورند
 گانگردآورنـد  سرانجام دو بند مختصر چند سطري آمده است كـه در آن  طولاني است.

لايسـمن مـن   «؛ از آن پيشنهادهايي كه بـه گفتـه اصـحاب ادب    اند  دادهپيشنهادهايي كلي 
  .»جوع

 ،هـاي آشـكار ايـن مقـالات اسـت. در واقـع       فقدان موضع شخصـي يكـي از جلـوه   
را در قالـب مقالـه منتشـر كـرد، طبيعتـاً       آنهاپژوهشگر پس از آن كه به نتايجي رسيد و 

ضـع او را  موضـعي بـراي گـرفتن دارد. ممكـن اسـت خواننـده       سخني براي گفتن و مو
موضع نويسنده آشكار است.  صورتهر  دريند. اما ببپسندد يا رد كند يا نيازمند اصلاح ب

نويسنده و پژوهشـگر نـدارد و صـرفاً    در اصل  ، چونمورد بحث حال آن كه در مقالات
واننده پـس از خوانـدن   توان موضع روشني در پايان يافت و خ گردآوري است، كمتر مي

شود تا درباره قبول يا رد آن بينديشد و درگيـر   ها، با موضعي مواجه نمي اين قبيل نوشته
دوسـه  «گاه مقالاتي از اين دست را  در اين باره آموزنده است. وي زيباكلامتجربه شود. 

ين ميان در ا د، اما در پايان موفق نشده است درياب»بار با ميزان دقت معهود خود خوانده
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نكتـه اصـلي آن اسـت كـه اساسـاً       ).55، ص 1388موضع نويسنده چيست (زيبـاكلام،  
ها بار ديگر تجربه خـود را تكـرار كنـد     نويسنده موضعي نداشته است و اگر زيباكلام ده

  اي نخواهد برد. جز نوميدي بهره

  بندي  . جمع5

يل فوق و بـه دليـل   پژوهشي دارند به دلا-كه از قضا عنوان علمي مقالات برخيساختار 
كارخانه  يك ازهمه آنها گويي  ؛يكسان استتهي بودن ازروح پژوهشگري، بيش از حد 

اعتبار سازي سـاختار مقـالات يـا     اند. مقصود بي مقالات بيرون آمده يا مونتاژ دوزي ريس
پرهيز از رويه استاندارد در مقالات نيست، معضـل ايـن مقـالات آن اسـت كـه از مقالـه       

هيچ روح تحقيق، دغدغه، تأمل، تحليـل،   آنهااند و در  ها ساختار را به ارث بردهبودن، تن
انـد و   خورد. اما گاه اين مقالات سوراخ دعـا را نيـك آموختـه    به چشم نمي آنهاو مانند 

منابعي را به مثابه مستندات خويش زنند و  قطعاتي را به هم پيوند ميدرست و نادرست 
ايـن  سـازي يـا آماسـاندن     منابع اين مقاله نيستند. منطق مقاله آورند كه عمدتاً در آخر مي

) 1( ترين آنهـا عبارتنـد از:   گيرد كه مهم هاي مختلفي صورت مي شكل معمولاً بهمقالات 
گيـري از   بهـره ) 2هـا؛ (  پرداختن به موضوعات كلي و عام و در نتيجه بـازگويي بازگفتـه  

رست، ناشيانه و گـاه دروغـين بـه منـابع؛     استناد ناد )3؛ (تكه نويسي منطق كولاژ يا چهل
) 6) عدم حضور نويسنده در سراسـر مـتن؛ و (  5) گسستن از سنت و جامعه علمي؛ (4(

  ».  ها فكت«پرهيز از قضاوت و داوري و اكتفا به گردآوري 
شود تا بـا تكثيـر    در برابر اين خطاهاي جدي و براي پوشاندن آنها، غالباً كوشش مي

هاي انگليسي كلمات رايـج در زبـان فارسـي، ماننـد عقيـده،       معادل ناموجه منابع، آوردن
دين، نيت، مذهب، قصد، و آوردن جـداول مختلـف و تأكيـد بـيش از حـد بـر مسـائل        
شكلي، صورتكي بر قطعات گسسته كشيده و آماس به جاي فربهي معرفي و بـه جامعـه   

الات، نـه وقـف   علمي قبولانده شود. در ايـن راه، تـوان اصـلي گردآورنـدگان ايـن مق ـ     
انديشيدن و تأمل و استدلال، كه در راه فراهم آوردن چكيده، كليـدواژه و ديگـر عناصـر    

  شود. صرف مي صوري مقالات
حال آن كه جامعه علمي موظف است در عين تأكيد درست و بجا بر رعايت مسائل 
ز صوري و شكلي، در همين حد باقي نماند و عمده توجه را بر مسائل محتـوايي متمرك ـ 

  كند و ساز و كاري براي پيشگيري از اين بيماري دامنگستر فراهم آورد.
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نامه، ارجاعـات و   سخن كوتاه، قواعد و ضوابط نگارشي، مانند چكيده، پيشينه، كتاب
خـود و عرضـه نتـايج    » انديشـه «استنادات، راهنماها و قواعدي براي نظم بخشـيدن بـه   

-ن آنها؛ حال آنكه در مقـالات نـاعلمي  خويش به جامعه هستند، نه جايگزي» انديشيدن«
  اند. پژوهشي، جايگزين انديشيدن و تأمل شده
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  منابع

 نوشتن در جزاير پراكنده: جستارهايي در اخلاق پژوهش، ).1391( سيد حسن اسلامي،
  قم، انجمن قلم و نور مطاف.

، در »نگاهي شتابزده بـه تاريخچـه تـرويج علـم در حيطـه عمـومي      ). «1390پايا، علي (
  .67شناسي علوم انساني، شماره وشر

  .10، در نقد و بررسي كتاب فرزان، شماره »افراط در استناد). «1383پرهام، سيروس (
، در دايــره »هــاي علمــي تــدوين و ارزيــابي مقالــه«). 1383زاده، محمدرضــا. ( ي حميــد

المعارف آموزش عالي، زير نظر نادر قلي قورچيـان، حميدرضـا آراسـته و پريـوش     
  نامه بزرگ فارسي. تهران، بنياد دانش جعفري،

، در نامـه  »توسعه علمي يا تكثير و ازدياد تعداد مقالات؟). «1386داوري اردكاني، رضا (
  .35فرهنگستان، دوره نهم، شماره 

لغتنامه، زير نظر محمد معين و سيد جعفر شـهيدي، تهـران،    ،)1377دهخدا، علي اكبر (
  مؤسسه لغتنامه دهخدا.

رسـاني،   ، كتابـداري و اطـلاع  »اي به نام عامل تأثير سنجه«). 1386حسين ( دياني، محمد
  .40شماره

، كتـاب  »مجلات علمي پژوهشي تاريخ؛ سيطره كميت بر علـم ). «1391روحاني، سپند (
  .177ماه تاريخ و جغرافيا، شماره 

هـا: از   هـا و انديشـه   ، در يادداشـت »تحقيق درسـت «). 1371كوب، عبد الحسين ( زرين
  لات، نقدها و اشارات، تهران، اساطير.مقا

، در آيينــه انديشــه، معاونــت »بازشناســي پــارادايم علمــي«)، 1388زيبــاكلام، ســعيد ( 
  .13پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، شماره 

مجموعـه ضـوابط و مقـررات اسـتخدامي      ،)1386شريعت، بهاء الـدين (گردآورنـده) (  
ا و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور، تهـران،  ه اعضاي هيات علمي دانشگاه

  دانشگاه شهيد بهشتي.
ــي (   ــماعيل افقه ــز و اس ــهرياري، پروي ــوم   « ،)1386ش ــلات عل ــتنادي در مج خوداس

  .72فصلنامه كتاب، شماره  ،)»1383-1374رساني و فصلنامه كتاب ( اطلاع
  .115ر دانش، شماره نش» ها به مأخذ نياز دارند؟ آيا همه تأليف« ،)1385(  جو، علي صلح



  ۱۱۹   پژوهشي در علوم انساني-فربهي يا آماس؛ تحليل ساختار مقالات (نا)علمي

 

  .38نامه فرهنگستان، شماره ». نويسي فرماليستي مقاله« ،)1387جو، علي ( صلح
  پژوهشي، تهران، سخن.-آيين نگارش مقاله علمي ،)1385فتوحي، محمود (

  .هياسلام، تهران ،يالكاف ،)1365( عقوبي محمد بن ،ينيكل
شناسـي در مقـالات    وششناسـي و ر  هاي معرفـت  كاستي« ،)1386حسين ( آبادي، لطف

  .51، شماره شناسي علوم انساني فصلنامه روش، »پژوهشي در ايران
تحليـل اسـتنادي مقـالات     ،)1390محمدي استاني، مرتضي و داود اصغرپور مهربـاني ( 

  .68، شماره 17شناسي علوم انساني، سال  فصلنامه روش
اي نگـارش  روش تحقيـق و پـژوهش علمـي در تـاريخ: راهنم ـ     ،)1386هروي، جواد (

  تحقيقات در علوم انساني و تاريخ، تهران، اميركبير.
    

Bauman, M. Garrett. (2010). Ideas & Details: A Guide to College Writing, 

7th, Boston, Wadsworth. 

Bergman, Linda S. (2010). Academic Research and Writing: Inquiry and 

Argument in College, Boston, Longman. 

Friedman, Maurice, (1999), "Buber", in A Companion to Continental 

Philosophy, edited by Simon Critchley and William R. Schroeder, 

Oxford, Blackwell Publishers, 1999. 

Soles, Derek, (2010). The Essentials of Academic Writing, second edition, 

USA, Wadsworth. 

The MLA Handbook for Writers of Research Papers,(2009). 7th edition, New 

York, The Modern Language Association of America. 

Turabian, Kate. (2007). A Manual for writers of research papers, theses, and 

dissertations, 7th edition, Chicago, The university of Chicago Press. 

Vaughn, Lewis. (2006). Writing Philosophy: A student’s Guide to Writing 

Philosophy Essays, New York, and Oxford University Press. 

   
 

 


